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چكيده
ــان مى دهد كه اين قرائات از نظر اعتبار، در يك سطح قرار ندارند.  ــى اسناد قرائات هفت گانه به ما نش بررس
ــتر داراى كثرت راويان اســت و در طبقه اى ديگر داراى راوى  ــناد برخى قرائات تنها در يك طبقه يا بيش اس
ــند برخى از اين قرائات، تنها به يك يا دو استاد قرائت و برخى به يك يا دو  ــت، به طورى كه س واحدى اس
ــود كه  ــود. همچنين در ميان برخى از اين قرائات، قراء ضعيف يا مجهول نيز ديده مى ش صحابى منتهى مى ش
موجب عدم اعتبار يك قرائت گرديده است. بنابراين همه اين قرائات متواتر و معتبر نيستند و تنها سند قرائت 
ــتند يا اسنادى غير  ــبت به ديگر قرائات برخوردار اســت و ديگر قرائات يا غير متواتر هس عاصم از تواتر نس

معتبر دارند.

بررسى اسناد قرائات هفت گانه
فريقين در روايات   
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مقدمه
خداوند قرآن را در مدت 23 سال بر پيامبر اسلام(ص) 
ــان آن را بر صحابه خود قرائت فرمود  نازل كرد و ايش
ــان قرائت را از پيامبر فراگرفتند و بر  و صحابه نيز هم
ــه قرائت قرآن به صورت  ديگران خواندند و بدين گون
متواتر از يك نسل به نسلى ديگر انتقال يافت. از سوى 
ــن قرائت واحد و متواتر  ــاهده مى كنيم نقل اي ديگر مش
ــلاف گرديد و قاريانى  ــس از مدت زمانى دچار اخت پ
ظهور كردند كه در اصل راويان اين قرائت واحد بودند، 
ولى به دلايلى اين قرائت توسط اين قاريان دستخوش 
ــت دچار اختلاف  ــد و در نقل اين قرائ ــلاف گردي اخت
شدند و هريك از آنان كوشيد تا قرائت خود را، همان 
ــن راويان، هفت  ــى كند. از ميان اي ــت اصيل معرف قرائ
ــبت به ديگران برخوردار  ــترى نس ــهرت بيش نفر از ش
ــبعه مشهور شدند و قرائتشان به  گرديدند كه به قراء س
ــه نزديك ترين آنها  ــهور گرديد ك قرائات هفت گانه مش
ــه آن قرائت بودند. حال تشــخيص اينكه كدام يك از  ب
ــيده از  ــان قرائت اصيل و متواتر رس ــن قرائات، هم اي
پيامبر(ص) است، نيازمند شناسايى دقيق اين راويان و 
بررسى اسناد و مدارك مربوط به هريك از اين قرائات 
ــن موضوع به  ــى اي ــان آنها اســت. براى بررس و راوي
بررسى سند شناسانه هريك از اين قرائات مي پردازيم 
ــها پاسخ دهيم كه آيا  تا از اين راه بتوانيم به اين پرسش
رجال اسناد همه اين قرائات موثق هستند و اسناد آنها 
براساس ضوابط و ملاكهاى علمى معتبر داراى شرايط 

صحت هستند؟

پيشينه تحقيق
ــتين كســى كه قرائات هفت گانه را جمع آورى و  نخس
تدوين كرد، ابوبكر احمد بن موسى معروف به ابن مجاهد 
است.1 وى كتابى را با نام «السبعة فى القرائات» تأليف 
ــهور  ــه معرفى هفت قارى مش ــن كتاب ب ــرد و در اي ك
ــك از آنان را  ــوه مختلف قرائات هري ــه و وج پرداخت

1 . غاية النهاية فى طبقات القراء، ج1، ص139.

ذكر كرده اســت. همچنين به اسناد قرائت قراء سبعه و 
شاگردان و استادان اين قاريان هفت گانه كه حلقه هاى 
ــان بوده اند، اشاره  ــطه هاى انتقال قرائاتش اتصال و واس
كرده است،2 اما متعرض نقد و بررسى اسناد اين قرائات 
نشده اســت. بعد از وى ابوعمرو عثمان بن سعيد دانى 
است كه در واقع با تأليف كتابهاى «التيسير في القراءات 
السبع» و «جامع البيان في القراءات السبع» به پيروى و 
دفاع از آراى ابن مجاهد در خصوص قرائات هفت گانه 

پرداخته است.
ــمندان در برابر او به دو گروه  ــس از ابن مجاهد، دانش پ
تقسيم شدند. گروهى با نظر وى در به رسميت شناختن 
و حجيت قرائات هفت گانه همراه شدند و گروهى ديگر 
ــمندانى  ــه نقد و مخالفت با او پرداختند. يكى از دانش ب
ــه به نقد ابن مجاهد و قرائات هفت گانه پرداخته، آيت  ك
االله خويى اســت. نقد وى از دو جنبه است كه يكى نقد 
ــنادى اســت. او تواتر قرائات  رجالى و ديگرى نقد اس
ــده را به برخي از محققان  ــه را نفى و اين عقي هفت گان
ــمندان اهل سنت منتسب مى كند  شيعه و برخى از دانش
ــراى اثبات عدم تواتر آنها دلايلى را اقامه مى كند و  و ب
مهم ترين دليل را شناخت خود قراء و طرق راويان آنان 
مى داند و با بررسى احوال قراء سبعه و راويانشان، آنان 
را فاقد صلاحيت معرفى كرده است.3 همچنين او عقيده 

دارد كه اين قرائات در طبقه خود قراء تواتر ندارد.
ــه قرائات قراء را  ــي ديگر از محققان علوم قرآن ك يك
نقد كرده، آيت االله معرفت اســت. ايشان اسانيدى را كه 
ــنت (التيسير، التحبير و  در كتب قرائات معروف اهل س
ــده، تشريفاتى و ساختگى  المكرر) براى قرائات ذكر ش
ــته  ــاى تواتر اين قرائات را دروغ دانس ــده و ادع خوان

است.4
گروهي از دانشمندان اهل سنت نيز قائل به تواتر قرائات 
ــرش تعيين كردند  ــتند. آنان ضوابطى را براى پذي نيس
ــرايط  ــرش هر قرائت را دارا بودن آن ش ــاى پذي و مبن

2. ر.ك: السبعة فى القرائات، صص53 به بعد.
3 . ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، صص123 به بعد.

4 . التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص59.
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دانسته اند، خواه متواتر باشد و خواه متواتر نباشد. البته 
يكى از شروط پذيرش را صحت اسناد ذكر كرده اند.5

ــراى اثبات اين امر لازم اســت اولاً؛ وضعيت رجالى  ب
ــتري مورد  ــان را با دقت بيش ــبعه و شاگردانش قراء س
ــناد قرائات و طرق  ــى قرار دهيم و ثانياً؛ بايد اس بررس
ــي كنيم، تا صحت  هريك از آنان را به طور كلى بررس

يا عدم صحت آنها اثبات گردد.

1) نافع بن ابى نعيم (د 169ق) 
ــاً اصفهانى و خانه اش  ــع بن ابى نعيم ابورويم، اصالت ناف
ــم او را ثقه، صدوق و صالح  ــه بود. ابن ابى حات در مدين
الحديث معرفي كرده اســت.6 ذهبى از احمد بن حنبل 
نقل كرده كه گفته او در امر قرآن مورد اعتماد است، اما 

در زمينه حديث قابل اعتماد نيست.7
از هذلى نقل شده كه نافع از كسانى بود كه عمر طولانى 
ــال 95ق فراگرفت.  ــرآن را از مردم در س داشــت و ق
همچنين از خود نافع نقل شده كه قرآن را بر 70 نفر از 
تابعان قرائت كرده اســت.8 البته همان طور كه در ادامه 
ــخن به اين معنا نيســت كه او كل  خواهيم گفت، اين س

قرآن را بر 70 نفر از تابعان قرائت كرده است.
از جمله كسانى كه نافع بر آنان قرائت كرده، أبوميمونه 
مولى أمُِّ سَلَمة،9 زهرى،10 يزيد بن رومان، عبدالرحمن 
ــيبة بن  ــن هرمز الأَعرَج، أبَوجعفر يزيد بن القعقاع، ش ب
ــلم بن جندب هُذلي است كه اينها خود بر  نصاح و مس
ــت كرده اند. ذهبى مى گويد:  اصحاب ابى بن كعب قرائ
«آنچه براى من واضح گشت اين است كه اين افراد بر 
ــخصى به نام عبداالله بن عياش بن أبي ربيعة مخزومي  ش
ــب قرائت كردند».11  ــاگرد ابى بن كع مُقرى مدينه و ش
همچنين در ترجمه شيبة بن نصاح از استادان نافع، نظر 

5 . ر.ك: مناهل العرفان فى علوم القرآن، ج1، صص418 به بعد.
6 . الجرح و التعديل، ج8، ص457.

7 . المغنى فى الضعفاء، ج2، ص693.
8 . تاريخ الاسلام، ج4، ص528.

9 . الطبقات الكبري، ج5، ص228.
ج3، ص499. 10 . تاريخ الاسلام،

11 . همان، ج4، ص528.

كسى را كه عقيده دارد او بر ابوهريره و ابن عباس قرآن 
ــت، رد مى كند و مى گويد اين سخن وهم  را خوانده اس
ــيبه زمان آن دو را درك نكرده است.12  ــت؛ زيرا ش اس
ــود كه گاهى نافع بر اعرج و  ــانيد ديده مى ش اما در اس
ــر ابوهريره و ابوهريره بر ابى بن كعب قرائت كرده  او ب
ــعد ثقه  ــرج متوفى 117ق و به گفته ابن س اســت.13 اع
ــان گفته او مصاحف  ــث بوده14 و ابن حب ــر الحدي و كثي
ــان مى توان  ــخن ابن حب ــته اســت.15 از اين س مى نوش
دريافت كه او نسبت به علوم قرآن آگاهى داشته است. 
ــته  ــارى قرآن بوده و در زمان خود مقام اقراء داش او ق

است.16 
ــه قرائات قاريان هفت گانه  ــى از انتقاداتى كه متوج يك
ــه خود قاريان  ــن قرائات در طبق ــت، عدم تواتر اي اس
است. به عبارت ديگر به غير از خود قراء، كس ديگرى 
آن قرائت را، نقل نكرده است و صاحب قرائت در نقل 
ــت، يا نهايتاً شمار بسيار معدودى  قرائت خود تنها اس
ــد آن قرائت را نقل كرده اند. اين انتقاد بر اكثر اين  همانن
ــه از جمله آنان نافع اســت. به غير  قراء وارد اســت ك
ــى را كه نافع نقل  ــود نافع كس ديگرى، آن قرائت از خ
كرده، نقل نكرده است و حداكثر چيزى را كه مى توانيم 
بپذيريم، اين اســت كه قرائت نافع را، سليمان بن مسلم 
ــذار و عبدالرحمن بن  بن جماز، عيســى بن وردان الح
ــلم نيز نقل كرده اند؛ زيرا ذهبى گفته آنان در  زيد بن أس

زمان نافع قرآن را قرائت مى كردند.17
ــن موضوعى كه در مورد قرائات مطرح و مورد  مهم تري
ــئله اتصال سند قراء به مشايخ  ــت، مس انتقاد نقادان اس
ــر اين قرائات داراى  و قاريان پيش از خود اســت. اگ
اتصال سند نباشند و يا اگر داراى تواتر نباشند، پذيرش 
ــوار بلكه ناممكن  ــا به عنوان قرآن و كلام الهى دش آنه

است.
12 . معرفة القراء الكبار، ص44.
13 . السبعة في القرائات، ص55.

14 . الطبقات الكبري، ج5، ص216.
15 . الثقات، ج5، ص107؛ مشاهير علماء الامصار، ص127.

16 . تاريخ الاسلام، ج3، ص273.
17 . معرفة القراء الكبار، ص40.

49

قين
فري

ت 
وايا

ر ر
ه د

ت گان
 هف
ات

قرائ
اد 
اسن

ى 
رس
بر



ــانى كه قرائت  ــايخ قرائت نافع و كس ذهبى درباره مش
ــرآن را عرضاً از  ــه مى گويد: «او ق ــان فراگرفت را از آن
ــخصى به نام عبداالله بن عياش  ابوهريره، ابن عباس و ش
بن أبي ربيعة مخزومي فراگرفت».18 خود نافع مى گويد 
ــر از آنان بر  ــتم، اگر دو نف ــه قرائت تابعان مى نگريس ب
ــتند، آن را مى پذيرفتم و اگر يك  قرائتى اتفاق نظر داش

نفر نظر مخالفى داشت، آن را رها مى كردم.19
الف) استادان

1. عبداالله بن عياش بن أبي ربيعة مخزومي 
ــماء  ــن ابى ربيعه به همراه مادرش اس ــدر او عياش ب پ
ــلامه نيز گفته اند، به حبشه مهاجرت  ــلمه كه س بنت س
كردند و عبداالله در آنجا متولد شد.20 برخى گفته اند در 
ــه بوده اســت.21 در سال 78ق  آخرين هجرت به حبش
ــته شد.22 ابن سعد گفته نمى دانيم او از  در سجستان كش
ــد.23 همچنين بغوى گفته  ــر حديث نقل كرده باش پيامب
حديث مسندى از عبداالله نمى شناسم.24 ابوعمر نيز گفته 
ــى بودنش براى من صحت ندارد و احاديثش از  صحاب
پيامبر مرسل است.25 در كتاب معرفة الصحابه احاديثى 
به وسيله او از پيامبر نقل شده است.26 ذهبى نيز گفته او 
پيامبر را ديده و به حضورش شرفياب شده، اما از عمر، 
ــماع داشته است. او بزرگ ترين  پدرش و ابن عباس س
قارى مدينه بوده است و قرآن را بر ابى بن كعب قرائت 

كرد.
2. يزيد بن قعقاع

ــن عياش بن  ــاع مولى عبداالله ب ــر يزيد بن قعق ابوجعف
ــت را از او  ــح ذهبى قرائ ــوده و به تصري ــة ب أبي ربيع

18 . سير اعلام النبلاء، ج5، ص69. البته اين با سخن پيشين ذهبى كه 
ــاش بن أبي ربيعة از صحابه  ــطه عبداالله بن عي گفته بود اين افراد با واس

پيامبر قرآن را فراگرفتند، ناسازگار است.
19 . تاريخ الاسلام، ج2، ص852.

20 . الاستيعاب فى معرفة الاصحاب، ج4، ص1783.
21 . معرفة الصحابة، ج3، ص1739.

22 . تاريخ دمشق، ج31، ص388؛ تاريخ الاسلام، ج2، ص852.
23 . الطبقات الكبرى، ج5، ص20.
24 . تاريخ دمشق، ج31، ص390.

25 . اسد الغابة، ج3، ص100.
26 . معرفة الصحابة، ج3، ص1739؛ ج6، ص3261.

ــد: مصحف را در  ــورد او گفته ان فراگرفته اســت. در م
ــر مولايش عبداالله بن عياش نگه مى داشــت [تا او  براب
ــد]. گفته اند از ابوهريره و ابن عباس هم قرائت را  بخوان
فراگرفته اســت كه اين دو خود قرائتشان را از ابى بن 

كعب فراگرفته اند.27
3. شيبة بن نصاح

ــوب مدني مولى  ــرجس بن يعق ــيبة بن نصاح بن س ش
ــلمه همسر پيامبر اســت. او قرآن را بر عبداالله بن  ام س
ــى گفته هركه  ــن أبي ربيعة قرائت كرده و ذهب ــاش ب عي
ــاس قرائت كرده،  ــرآن را بر ابوهريره و ابن عب گويد ق
دچار وهم شده ؛ زيرا زمان آنان را درك نكرده است.28

4. يزيد بن رومان مدني أبوروح
او نيز قرآن را بر عبداالله بن عياش بن أبي ربيعة خوانده 
ــر ابوهريره و ابن عباس  اســت و اينكه برخى گفته اند ب

قرائت كرده، صحت ندارد.29
5. مسلم بن جندب أبوعبداالله مدني

او نيز قرآن را بر عبداالله بن عياش بن أبي ربيعة خواند. 
ذهبى گفته روايات او از حكيم و ابوهريره منقطع است. 

برخى گفته اند او در مدينه قصه مى گفته است.30
ــه نفر اخير همگى قرائت خود  ــتاد نافع س از شش اس
ــة مخزومي  ــاش بن أبي ربيع ــداالله بن عي ــا از عب را تنه
ــه قرائت نافع  ــد و اين به اين معنا اســت ك فراگرفته ان
ــت؛ چون نيمى از اسناد قرائت او به اين  غيرمتواتر اس

شخص منتهى مى شود.
6. الأعْرَج

ــن بن هرمز أعرج أبوداود مدني مولى محمد  عبدالرحم
ــره، ابن عباس و  ــت را عرضاً از ابوهري ــن ربيعة قرائ ب
عبداالله بن عياش بن أبي ربيعة فراگرفت. اصمعى گويد: 
ــوره كهف را چنين  نافع از اعرج نقل كرد كه آيه 77 س
خواند: {لتََّخَذْتَ عَلَيْهِ أجَْرًا} اصمعى گفت: اين قرائت 
را از او فرا نگير او به زبان عربى آگاهى نداشته است.31

27 . معرفة القراء الكبار، ص40.
28 . همان، ص44.
29 . همان، ص43.
30 . همان، ص45.
31 . همان، ص43.
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ــت و تخصص وى  ــخن اصمعى عدم صلاحي از اين س
ــر قرائت را مى توان نتيجه گرفت؛ زيرا راوى يك  در ام
ــبت به آنچه كه نقل مى كند، به ويژه امر  قرائت بايد نس
قرائت آگاهى كافى داشته باشد و به دليل عدم تخصص 

دچار خطا نگردد.
ب) شاگردان

ــند براى روايت قرائت كامل از نافع و  ابن مجاهد 21 س
ــند براى روايت بخشــى از قرائت او ذكر كرده  چهار س
اســت كه در مجموع 25 سند دارد. 16 نفر قرائت نافع 
را به طور كامل روايت كرده اند و چهار نفر بخشــى از 
ــن آنچه كه به عنوان  ــت را روايت كرده اند. بنابراي قرائ
سند قرائت نافع مى توان بر آن تكيه كرد، تعداد 20 نفر 
ــتند كه قرائت نافع را از او روايت  ــايى هس قابل شناس
ــال مهم ترين آنان را بيان  ــرح ح كرده اند كه در ذيل ش

مى كنيم.
1. سليمان بن مسلم بن جماز

ــرآن را بر يزيد  ــران نافع اســت و خود، ق او از معاص
ــت، اما در عين  ــيبة بن نصاح خوانده اس بن قعقاع و ش
حال قرآن را نيز بر نافع عرضه كرده است.32 اينكه اين 
شــخص مورد وثوق است يا خير در كتابهاى رجال به 

آن اشاره اى نشده است.
2. إسحاق بن محمد مسيبى

ــان مدينه و جليل القدر و از نافع  ــزى گفته او از قاري م
روايت كرده اســت. دانشمندان علم رجال در مورد ثقه 

بودن يا نبودنش سخنى نگفته اند.33
3. إسماعيل بن جعفر

ــاري از معاصران  ــماعيل بن جعفر بن أبي كثير أنص إس
نافع اســت كه بر شيبة بن نصاح و نافع قرآن را عرضه 

كرد. ابن معين گفته او ثقه، مأمون و كم خطا است.34
4. اصمعى

ــان قرائت نافع  ــك بن قريب از راوي ــعيد عبدالمل أبَوس

32 . الجرح و التعديل، ج4، ص142؛ تاريخ الاسلام، ج4، ص68.
ج2، ص473. 33 . تهذيب الكمال،

ص87. 34 . معرفة القراء الكبار،

است و قرآن را بر او خوانده است. ابوداود درباره وي 
گفته كه او صدوق است.35

5. ورش
ــعيد معروف به ورش اهل مصر از راويان  عثمان بن س
ــان او را در ثقات ذكر كرده  قرائت نافع اســت. ابن حب

است.36
6. قَالوُن

ــى عيســى بن مينا بن وردان بن عيسى زرقي  أبوموس
ــده است.37  معروف به قالون كه در دامان نافع بزرگ ش

گفته شده قعنبى نيز بر او قرائت كرده است.38
افراد ديگرى كه قرائت نافع را روايت كرده اند، عبارتند 
ــيبة كه مجهول الحال است، يعقوب  ــقلاب بن ش از: س
ــد، أبَوالحارث بغدادى كه ذهبى  بن جعفر، ليث بن خال
ــن أبي أويس عبدالحميد  ــق كرده،39 أبوبكر اب او را توثي
ــه به كنيه اش معروف  ــن عبداالله ابن أويس أصبحي ك اب
ــقلانى او را توثيق كرده است،40 محمد  و ابن حجر عس
ــايى او را تضعيف  ــارى و نس ــدى كه بخ ــن عمر واق ب
ــايى و  كرده اند،41 خارجة بن مصعب سرخســى كه نس
ابن معين او را تضعيف كرده اند42 و ابن جزرى درباره او 
گفته قرائتش با قرائت نافع و ابوعمرو مخالفتهايى دارد 
كه به جز او از كس ديگرى چنين مخالفتهايى نقل نشده 
است،43 زبير بن عامر كه مجهول الحال است، موسى بن 
طارق ابوقرة سكسكى كه ابن حبان او را در الثقات ذكر 
ــعد، أبوالربيع سليمان بن داود  كرده است،44 ليث بن س

ــلاء، ج10،  ــلام النب ــير اع ــل، ج8، ص456؛ س ــرح و التعدي 35 . الج
صص177-175.

36 . الثقات، ج8، ص452؛ معرفة القراء الكبار، ص92.
37 . معرفة القراء الكبار، ص93.

38 . الثقات، ج8، ص456.
39 . تاريخ الاسلام، ج5، ص905.

40 . تقريب التهذيب، ج1، ص333.
ــايى،  ــر، ج1، ص123؛ الضعفاء و المتروكون، نس ــاء الصغي 41 . الضعف

ص92.
42 . معرفة الرجال، ج1، ص68؛ الضعفاء و المتروكون، نسايى، ص36.

43 . غاية النهاية فى طبقات القراء، ج1، ص269.
44 . الثقات، ج8، ص470.
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ــي كه ابن معين و ابن حبان او را توثيق كرده اند45  الزهران
و عبداالله بن إدريس.46

ــاره نافع و راويانش گفته  ــه كه آيت االله خويى درب آنچ
از واقيعت دور است؛ زيرا علاوه بر ورش و قالون عده 
ــت كرده اند و با  ــز قرائت نافع را رواي ــاد ديگرى ني زي
ــه و مناقشه در شخصيت اين دو راوى، در  وجود خدش
اين طبقه تواتر وجود دارد، اگرچه در ميان اين راويان 
نيز افراد ضعيف به چشم مى خورند، ولى به دليل كثرت 

راويان قابل جبران است.
ــع همچنان باقى  ــناد قرائت ناف ــكالى كه درباره اس اش
ــع از آنان قرائت  مى ماند، اين اســت كه افرادى كه ناف
ــان آن قدر نيست كه  ــت، شمارش خود را فراگرفته اس
بتوان ادعاى تواتر كرد و مشكل زمانى بيشتر مى گردد 
ــاتيد قرائت نافع همگى قرائت  ــاهده مى كنيم اس كه مش
خود را از شخصى به نام عبداالله بن عياش بن أبي ربيعة 
فراگرفته اند و از طريق او قرائت خود را از ابوهريره و 
ــاس گرفته اند و اين دو قرائت را از ابى بن كعب  ابن عب

دريافت كرده اند.

2) عبداالله بن كثير (د 120ق)
ــة كنانى دارى.  ــى عَمرو بن علقم ــداالله بن كثير مول عب
ــون عطار بود مردم مكه به او دارى  اصالتاً ايرانى و چ
مى گفتند.47 وى سنى مذهب بود. ابن سعد و ديگران او 

را توثيق كرده اند.48
الف) استادان

1. مجاهد
ــران اهل مكه كه  ــر أبوالحجاج از مفس ــد بن جب مجاه
ــعد و بسيارى او را توثيق كرده اند.49 مجاهد گفته  ابن س
ــن عباس عرضه  ــار بر عبداالله ب ــرآن را 30 ب اســت: ق

45 . الجرح و التعديل، ج4، ص113؛ الثقات، ج8، ص278.
46 . السبعة فى القرائات، ص88.

47 . تهذيب الكمال، ج15، ص468.
48 . الطبقات الكبرى، ج6، ص32؛ الثقات، ج7، ص53.

ــخ الثقات، ص20؛ الجرح و  ــات الكبرى، ج6، ص19؛ تاري 49 . الطبق
التعديل، ج8، ص319؛ الثقات، ج5، ص419.

كردم.50 ابوبكر بن عياش به اعمش گفت: چرا از تفسير 
ــت: چون عقيده  ــخ گف مجاهد پرهيز مى كنند؟ در پاس

دارند او از اهل كتاب سؤال مى كرد.51
2. دِرْباس مولى ابن عباس

اين شــخص مجهول الحال است و در كتابهاى رجال و 
ــخنى از او به ميان نيامده است و مجهول  زندگى نامه س
ــه در سند و اعتبار اين  بودن وى موجب ضعف و خدش

قرائت مى گردد.
3. عبداالله بن سائب

ــائب نيز قرائت  ــى گفته اند ابن كثير بر عبداالله بن س برخ
كرده، اما ذهبى اين را يك احتمال دانسته و گفته است: 
ــهور اســت آنكه قرآن را بر مجاهد و دِرْباس  آنچه مش

قرائت كرده است.52
ابن كثير قرائت خود را براساس شواهد و مدارك موجود 
از دو نفر؛ يعنى مجاهد و درباس مولى ابن عباس گرفته 
ــر قرائت او حداقل در  اســت و اين به معناى عدم توات
ــد، ضمن آنكه درباس  ــتادان قرائت او مي باش طبقه اس
شخص مجهولى اســت و در منابع و مآخذ اطلاعى از 
اين شخص كه چه كسى بوده استادان و شاگردانش چه 
ــلاً قارى بوده و در زمان  ــانى بوده اند، و نيز آيا اص كس
ــورد وثوق بوده،  ــته اســت و آيا م خود مقام اقراء داش
در دست نيســت. صرف نظر از اين مسئله هنگامى كه 
سلسله سند قرائت ابن كثير را در طبقه صحابه پيگيرى 
مى كنيم، تنها با ابن عباس روبه رو مى شويم كه او قرائت 
ــه و به جز ابن عباس  ــود را از ابى بن كعب فراگرفت خ
ــه او نيز در  ــاهده نمى كنيم ك ــخصيت ديگرى را مش ش
ــوده و قرائت خود را از ابى بن  ــار ابن عباس قارى ب كن
ــد و به عبارت ديگر بنابر مصطلح علم  كعب گرفته باش
ــود. برخى زيد بن  ــد خوانده مى ش ــث خبر واح الحدي
ــاس از او نيز قرائت را  ــت را ذكر كرده اند كه ابن عب ثاب
فراگرفته اســت.53 حتى اگر اين را هم بپذيريم باز هم 

50 . الجرح و التعديل، ج8، ص319.
51 . تاريخ الاسلام، ج3، ص148.

52 . سير اعلام النبلاء، ج5، ص318.
ص8. 53 . التيسير في القراءات السبع،

52

هم 
ل ن

سا
13

92
ن 
ستا

-زم
34

اره
شم



از خبر واحد فراتر نمى رود و همچنان خبر واحد باقى 
مى ماند.

سخن ياقوت حموى درباره قرائت ابن كثير قابل توجه 
اســت. وى مى گويد: «علما در مورد قرائت عبداالله بن 
ــدند. گروهى از آنان گمان بردند  كثير دچار اختلاف ش
كه اين قرائت موقوف بر خودش است و از كسى ديگر 
نقل نشده است. برخى ديگر گفته اند موقوف بر مجاهد 
بن جبر اســت و از غير او فراتر نمى رود و برخى ديگر 
گفته اند موقوف بر ابن عباس اســت و فراتر از آن نرفته 
و برخى ديگر گفته اند موقوف بر ابى بن كعب است».54

سخن حموى دلالتى صريح بر منقطع بودن اسناد قرائت 
ــؤال  ابن كثير دارد كه به طور جدى اعتبار آن را زير س
ــر، عارضه اى ديگر به  ــرد؛ زيرا علاوه بر عدم توات مى ب

نام انقطاع دارد.
ب) شاگردان

1. قنبل
ــن بن محمد بن  ــر محمد بن عبدالرحم ــام وى أبوعم ن
ــعيد بن خرجه مخزومي مكي متولد 195ق  خالد بن س
اســت. در حجاز رياست اقراء به او رسيد. او همچنين 
از أحمد بن محمد بن عبداالله بن أبي بزة نيز روايت دارد. 
ــت كردند كه از جمله  ــراد زيادى بر او قرآن را قرائ اف
ــحاق و  ــان ابوبكر ابن مجاهد، ابوربيعه محمد بن إس آن
ــتند.55 او در اواخر عمر خود  أبوالحسن ابن شَنبَوُذ هس
ــه ابن منادى  ــه طورى ك ــد، ب ــديد ش دچار اختلال ش
مى گويد: «من به همراه ابن مجاهد و ابن شنبوذ، به نيت 
ــال 279ق قصد حج  ــت از قنبل در س ــن قرائ فراگرفت
كرديم. اما متوجه شديم او دچار اختلال و اضطراب و 
ــده است و من بر او قرائت نكردم. اما  خلط در قرآن ش
ــر او قرائت كرد و بر او  ــد برخى از قرآن را ب ابن مجاه
خلط كرد و ابن مجاهد نيز قرائت بر او را ترك كرد».56

قنبل قرآن را بر أبوالحســن أحمد بن محمد نباّل قوّاس 
ــرآن را بر أبوالإخريط وهب  قرائت كرد. نباّل قواس ق

54 . معجم الادباء، ج4، ص1544.
55 . تاريخ الاسلام، ج6، ص1002.

56 . ر.ك: لسان الميزان، ج5، ص249.

ــبل بن  ــرد و او نيز قرآن را بر ش ــن واضــح قرائت ك ب
ــماعيل بن عبداالله  ــكان57 و إس ــاد، معروف بن مش عب
القُســط و اين سه نفر قرآن را بر عبداالله بن كثير قرائت 
ــطنطين قرآن را علاوه  ــماعيل بن عبداالله قس كردند. إس
ــت، با  ــبل و معروف عرضه كرده اس ــر ابن كثير، بر ش ب
ــماعيل بن  اين تفاوت كه قنبل روايت ابن كثير را از اس
ــبل بن عباد و معروف بن مشكان  ــطه ش عبداالله با واس
ــماعيل بن عبداالله  ــا بزى از طريق اس ــت كرده، ام رواي
ــطه از ابن كثير روايت كرده اســت.58 علماى  بدون واس
ــماعيل بن عبداالله القُسط را  ــبل بن عباد و إس رجال ش
توثيق كرده اند. قوّاس را نيز توثيق كرده اند، اما معروف 
ــكان را كسى توثيق نكرده اســت. أبوالإخريط  بن مش

وهب بن واضح مجهول الحال است.
2. بزى

أحمد بن محمد بن عبداالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة 
أبوالحســن بزي اصالتاً ايرانى و متولد 170ق اســت و 
ــليمان، أبوالأخريط وهب بن  ــرآن را بر عكرمة بن س ق
واضــح و عبداالله بن زياد قرائت كرد و آنان قرآن را بر 
اسماعيل بن عبداالله قسط خواندند. ابوعمرو دانى گفته 
ــماعيل قسط و  ناقلان بزى اتفاق نظر دارند كه او بر اس

اسماعيل بر خود ابن كثير قرآن را قرائت كرده است.59
علماى رجال، بزى را تضعيف كرده اند. از جمله عقيلى 
ــر الحديث خوانده و گفته اســت احاديث را  او را منك
ــم نيز او را تضعيف  وصل مى كرده اســت.60 ابن ابى حات

كرده است.61

ــته و بخارى هم نظر او را  ــه او را معروف بن خربوذ دانس 57 . ابن عيين
نقل كرده، در حالى كه معروف بن خربوذ از شاگردان امام باقر(ع) و غير 
از معروف بن مشكان است (ر.ك: تهذيب الكمال، ج28، صص263 به 

بعد؛ التاريخ الكبير، ج7، ص414).
58 . معرفة القراء الكبار، ص86.

59 . همان، ص104.
60 . الضعفاء الصغير، ج1، ص127. منظور از ايصال حديث اين اســت 
ــنيده و از طريق واسطه مى بايست نقل كند و  كه احاديثى را كه خود نش
در واقع مرسل است، آنها را بدون واسطه و به صورت مسند نقل مى كند 

و اين يك نوع تدليس و از اسباب قدح در راوى به شمار مى رود.
ــير اعلام النبلاء، ج9،  61 . الجرح و التعديل، ج2، ص71. نيز ر.ك: س

ص454.
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عبداالله بن زياد بن عبداالله بن يسار مولى عبيد بن عمير 
بن قتاده ليثي و نيز پدر بزى؛ يعنى محمد بن عبداالله بن 
ــم بن نافع كه قرائت قرآن را از طريق آنان گرفته  القاس
ــت، مجهول الحال هستند. عكرمة بن سليمان را نيز  اس

هيچ يك از دانشمندان رجال توثيق نكرده اند.62
علاوه بر ابن كثير، ابوصفوان حميد بن قيس اعرج نيز از 
مجاهد بن جبر قرائت را فراگرفته اســت63 و حميد بن 
ــمندان رجال او را  قيس از قراء زمان خود بوده و دانش
توثيق كرده اند.64 شخص ديگرى كه هم زمان با ابن كثير 
در مكه مقام اقراء داشته، أبوحفص محمد بن عبداالله بن 
ــهمي مكي است. در اسم اين شخص بسيار  محيصن س
ــد و ذهبى اين نام را،  ــت، اما ابن مجاه اختلاف نظر اس
نام او دانسته اند.65 اما قرائت او را، قرائتى شاذ در مكه 
ــد، به طورى كه در  ــندى غريب توصيف كرده ان و با س
ــد. ابن مجاهد نيز  ــت او را انكار مى كردن مواردى قرائ
گفته اســت او عالم به زبان عربى بوده و قرائتى داشته 
كه هيچ يك از اصحابش از او پيروى نكردند.66 او قرآن 
ــعيد بن جبير و درباس مولى عبداالله بن  را بر مجاهد، س
عباس خوانده اســت. كسى از علماى مشهور رجال او 

را توثيق نكرده است.67
ــوى  ــات بعد از خود و از س ــر در طبق ــت ابن كثي قرائ
ــده است.  ــاگردانش نيز به صورت خبر واحد نقل ش ش
ــله سند، افراد غير موثق  ضمن آنكه در ميان اين سلس
و بعضاً ضعيف همچون خود بزى وجود دارد. بنابراين 
ــدم تواتر قرائت عبداالله بن كثير در تمام طبقات كاملاً  ع

ــن و دارقطنى توثيق او را نقل كرده  ــدى از قول يحيى بن معي 62 . صف
است (الوافى بالوفيات، ج20، ص40). اما با مراجعه به كتابهاى اين دو 
چنين توثيقى از آنان وجود ندارد. معلوم نيست صفدى اين توثيقات را 

از كجا نقل كرده است؟!
ــه بار بر مجاهد خوانده است (ر.ك:  ــده اســت قرآن را س 63 . گفته ش

معرفة القراء الكبار، ص55).
64 . الطبقات الكبرى، ج6، ص33؛ تاريخ الثقات، ص135.

65 . ر.ك: السبعة فى القرائات، ص93؛ تاريخ الاسلام، ج3، ص493.
66 . تاريخ الاسلام، ج3، ص493.

ــده اســت و  ــه نام ابن خلفون توثيق او نقل ش ــخصى ب ــا از ش 67 . تنه
ــش را در كتاب صحيح خود نقل كرده اســت (إكمال  ــه احاديث ابوعوان

تهذيب الكمال، ج10، ص90).

ــت، خبر واحدى كه  ــهود و تنها يك خبر واحد اس مش
اعتماد و تكيه بر آن بسيار دشوار است.

3) عاصم (د 127ق)
ــام ابوالنجود  ــدى، ن ــن أبي النجود ابوبكر اس ــم ب عاص
ــتادش  ــيع بود و بعد از اس بهَْدَلة اســت. مذهب او تش
ــراء در كوفه را بر  ــلمى رياســت اق ــن س ابوعبدالرحم
ــد كه گفته از  ــت. ابن عياش از او نقل مى كن عهده گرف
كســى جز ابوعبدالرحمن سلمى كه از على(ع) قرآن را 
ــرآن را فرانگرفتم و هرگاه از نزد او  آموخت، قرائت ق
بازمى گشتم، بر زر بن حبيش عرضه مى كردم.68 زر بن 

حبيش قرائت را از عبداالله بن مسعود فراگرفت.69
ــت، جز آنكه در  ــعد مى گويد: گفته اند او ثقه اس ابن س
ــاى رجال نيز  ــا دارد.70 ديگر علم ــيار خط حديث بس
ــوء حافظه متهم  ــد، ولى او را به س ــق كرده ان او را توثي
ــت قرآن و نقل  ــئله قرائ كرده اند.71 علماى رجال، مس
ــد و آن را دو مقوله  ــث را از يكديگر جدا مى كنن حدي
ــر مى گيرند، بنابراين نبايد اين دو مقوله  متفاوت در نظ
ــاوى دانســت و براساس  را با يكديگر خلط كرد و مس
آن اتهامات وارد بر شخصيت حديثى يك شخص را بر 
ــخصيت قرآنى او نيز جارى ساخت.72 علاوه بر اين  ش
ــوء حفظ را موجــب نفى وثاقت يك  علماى رجال س
ــال ابن خراش در مورد  شــخص نمى دانند. به عنوان مث
معتمر بن سليمان بن طرخان مى گويد: او صدوق است. 
اگر از حفظ بگويد، خطا مى كند و هرگاه از كتابش نقل 
كند او ثقه و مورد اعتماد اســت.73 راجع به عاصم نيز 
همين گونه است. رجاليان شخصيت رجالى او را توثيق 
ــد، اما او را در نقل حديث با تكيه بر حافظه اش،  كرده ان

دچار اشتباهاتى مى دانند.
68 . تاريخ الاسلام، ج3، ص435.

69 . معرفة القراء الكبار، ص53.
70 . الطبقات الكبرى، ج6، ص317.

71 . المغنى فى الضعفاء، ص322.
ــه جرح و تعديلهاى علماى رجال  72 . ذكر اين نكته نيز لازم اســت ك

اهل سنت خالى از تعصبات و گرايشهاى مذهبى آنان نيست.
73 . ر.ك: تهذيب التهذيب، ج10، ص228.
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الف) استادان
1. زر بن حبيش

ــرآن را بر  ــدى متوفى 82ق اســت. او ق ــم أس ابومري
ــرد و عاصم، يحيى بن  ــعود قرائت ك على(ع) و ابن مس
وثاب، أبوإسحاق و أعمش قرآن را بر او قرائت كردند. 
او همچنين در مدينه ملازم عبدالرحمن بن عوف و ابى 

بن كعب بود.74
2. ابوعبدالرحمن سلمى

نام او عبداالله بن حبيب بن ربيعه و متوفى 74ق اســت. 
از زمان خلافت عثمان تا امارت حجاج بن يوســف در 
كوفه اقراء داشــت. گفته شده است 40 سال در مسجد 
قرائت قرآن مى كرده است و از ابن مجاهد نقل شده است 
ــتين كسى كه در كوفه با قرائتى كه عثمان  كه گفته نخس
ــد كرد، قرآن خواند، ابوعبدالرحمن  مردم را بر آن متح
ــلمى است. او در مسجد اعظم كوفه مى نشست و در  س
ــال خودش را براى آموزش قرآن به رنج  مدت 40 س
مى انداخت.75 عاصم گفته است از ابوعبدالرحمن شنيدم 
ــى(ع) فراگرفتم.76 ابوعمرو دانى  گفت: قرائت را از عل
ــعود،  گفته علاوه بر على(ع) قرآن را بر عثمان، ابن مس
ابى بن كعب و زيد بن ثابت قرائت كرد.77 همچنين خود 
ابوعبدالرحمن گفته است قرآن را پدرم به من آموخت. 
او از اصحاب محمد(ص) و در جنگها همراهش بود.78 
ــل مى كند كه  ــائب از ابوعبدالرحمن نق ــن الس ــاء ب عط
ــى آموختيم كه به ما  ــد: «ما قرآن را از مردمان مى گوي
ــه را مى آموختيم، 10 آيه ديگر را  ــد هرگاه 10 آي گفتن
ــر آنكه معناى آنها را مى آموختيم و  فرانمى گرفتيم، مگ

از اين رو قرآن و عمل به آن را باهم مى آموختيم».79
ــخن  ــلمى كه به صورت جمع (ما) س از اين عبارت س
ــت، درمى يابيم كه در زمان وى عده زيادى به  گفته اس
ــتغال داشته اند  جز او به امر قرائت قرآن در طبقه او اش

74 . تاريخ الاسلام، ج2، ص935.
75 . همان، ج2، ص897.

76 . الطبقات الكبرى، ج6، ص212.
77 . سير اعلام النبلاء، ج5، ص153.
78 . الطبقات الكبرى، ج6، ص213.

79 . سير اعلام النبلاء، ج5، ص153.

و او تنها قرآن را از صحابه پيامبر نياموخته است. همه 
علماى رجال او را توثيق كرده اند.

ــه عبارتند از:  ــرآن را از او فراگرفتند ك ــده زيادى ق ع
عاصم بن أبي النَّجود، يحيى بن وثَّاب، عطاء بن السائبِ، 
عبداالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، محمد بن 
أبي أيوب، شعبي و إسماعيل بن أبَي خالد. امام حسن و 

امام حسين(ع) نيز قرآن را بر او عرضه كردند.80
علاوه بر عاصم شمار زياد ديگرى نيز از ابوعبدالرحمن 
ــم به تنهايى قرائت را  ــلمى قرآن را آموختند و عاص س
از او نياموخته اســت. بنابراين وجود كثرت راويان در 
ــاع تابعان در قرائت عاصم،  ــه صحابه، تابعان و اتب طبق
ــاى تواتر  ــع مى توان ادع ــرى قطعي اســت و به قط ام
ــه ذهبى در ترجمه  ــاره اين قرائت كرد، همچنان ك درب
ــلمى مى گويد: «عالى ترين طريقى كه  ابوعبدالرحمن س

قرآن در دسترس ما قرار دارد، از ناحيه او است».81
ب) شاگردان

1. ابوبكر بن عياش
ــمندان اختلاف نظر است،  ــم او ميان دانش در مورد اس
برخى گفته اند اسم و كنيه اش يكى است. برخى گفته اند 
ــالم و برخى ديگر گفته اند نامش شعبه است.  نامش س
ــد و  ــوء حافظه ش ــن زياد و پيرى دچار س به دليل س
ــخصيت  ــى او را مخدوش كرد، اما ش ــخصيت حديث ش
ــمندان بوده است.82 ابوعمرو  قرآنى او مورد قبول دانش
ــار بر عاصم قرائت كرده و  ــه ب دانى گفته او قرآن را س
ــلم منقرى نيز قرآن را عرضه  ــائب و اس بر عطاء بن س
نموده اســت. اما در كتب قرائات در اسناد هيچ يك از 
آنها نيامده كه ابوبكر بن عياش از غير عاصم قرائت را 

نقل كرده باشد.83
ــيعه، امامان(ع) معصوم  ــاس عقيده ش ــان، ج5، ص154. براس 80 . هم
ــتند و علمشان لدني اســت و اين دو امام معصوم بي نياز از آموزش  هس
ديدن از ديگران هستند و بلكه آنان حافظان وحي و معلمان آن هستند.

81 . معرفة القراء الكبار، ص54.
ــرح و التعديل، ج9،  ــرى، ج6، ص360؛ الج ــات الكب 82 . ر.ك: الطبق
ــؤالات أبى عبيد الآجرى، ص151؛ الثقات، ج7، ص668؛  ص348؛ س
الكامل فى ضعفاء الرجال، ج5 ص40؛ الضعفاء و المتروكون، ابن جوزى، 

ج3، ص228.
83 . تاريخ الاسلام، ج4، ص1261.
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2. حفص
أبوعمر حفص بن سليمان بن مغيرة بزاز أسدي چندين 
ــه در يك خانه با يكديگر  ــه قرآن را بر عاصم ك مرتب
ــمندان متقدم  ــى مى كردند،84 قرائت كرد و دانش زندگ
ــظ و دقت در قرائت عاصم از  ــده دارند او در حف عقي
ــر بن عياش برتر بوده اســت.85 اما همه علماى  ابوبك
ــد او ضعيف  ــف كرده اند و گفته ان ــال او را تضعي رج
الحديث و متروك الحديث است.86 درباره علل ضعف 
او گفته اند: «او اسانيد را جابه جا و مراسيل را مرفوع 
مى كرد و كتابهاى مردم را مى گرفت و از آنها رونوشت 

مى كرد و بدون سماع آنها را روايت مى كرد».87
ــن در مورد قرائتش گفته اســت: «ابوعمر  اما ابن معي
ــت، قرائتش از ابوبكر بن  بزاز صاحب قرائت، ثقه نيس
عياش صحيح تر و ابوبكر از او موثق تر اســت» و در 
ــليمان و ابوبكر  كلام ديگرى مى گويد: «حفص بن س
ــاش از داناترين مردم به قرائت عاصم بودند و  بن عي
ــر و ابوبكر صدوق و حفص  ــص از ابوبكر قارى ت حف
ــخن جدا بودن مسئله نقل  دروغگو بود».88 در اين س
حديث و قرائت قرآن مشهود است و ما پيش تر درباره 
ــخن گفتيم.89 اشتغال حفص به  عاصم در اين مورد س
ــرآن و تخصصش در آن، او را از عرصه  امر قرائت ق
ــاخت و دانشمندان حديث هم او  علم حديث دور س

را رها كردند.90
ــى كه بر تو  ــن گفت: قرائت ــص گويد عاصم به م حف
خواندم، همان قرائتى است كه آن را بر ابوعبدالرحمن 

ــر عاصم و به عبارت ديگر فرزند خوانده عاصم  84 . او فرزند همس
بوده است.

85 . تاريخ بغداد، ج9، ص64.
ــل، ج3، ص173؛ معرفة الرجال، ص97؛  86 . ر.ك: الجرح و التعدي
ــاء و  ــماء، ص540؛ الضعف ــى و الاس ــر، ص45؛ الكن ــاء الصغي الضعف
ــون، دارقطنى، ج2،  ــايى، ص31؛ الضعفاء و المتروك ــون، نس المتروك

ص149.
87 . المجروحين، ج1، ص255.

88 . الكامل فى ضعفاء الرجال، ج3، ص268.
89 . ر.ك: المغنى فى الضعفاء، ص179؛ معرفة القراء الكبار، ص85.

90 . التاريخ الكبير، ج2، ص363؛ احوال الرجال، ص185.

ــه از على(ع) فراگرفت، عرضه كردم و قرائتى كه بر  ك
ــر بن عياش خواندم، همان قرائتى اســت كه آن  ابوبك
را بر زر بن حبيش كه از ابن مسعود فراگرفت، عرضه 
كردم».91 جز اين دو راوي، راويان ديگري نيز قرائت 

عاصم را نقل كرده اند.

4) حمزه (د 156ق)
ــى كه علماى  ــن حبيب زيات كوف ــارة حمزة ب أبوعم
ــرآن را بر افراد  ــق كرده اند.92 او ق ــال او را توثي رج
ــان عبارتند از:  ــه آن ــرد كه از جمل ــادى عرضه ك زي
ــن عبدالرحمن بن  ــش، حمران بن أعين، محمد ب أعم
ــحاق. وى همچنين بر طلحة  أبي ليلى، منصور و أبوإس
بن مصرف و امام جعفر صادق(ع) قرآن را قرائت كرد. 
ــيعه بوده است. افراد زيادى بر او قرآن را  مذهبش ش
ــائي، سليم بن عيسى،  قرائت كردند كه عبارتند از: كس
عبدالرحمن بن أبي حماد، عابد بن أبي عابد، حسن بن 
ــحاق أزرق، عبيداالله بن موسى، حجاج بن  عطية، إس

محمد و إبراهيم بن طعمة.93
الف) استادان

ــتادان قرائت حمزه، تنها يك نفر تخصص  در ميان اس
در علم قرائت داشته و به عنوان قارى معروف بوده و 

او سليمان بن مهران اعمش است.94
ــايطى به قرائت عبداالله بن مسعود  قرائت اعمش با وس
مى رسد كه سند آن چنين است: «اعمش بر يحيى بن 
وثاب، او بر عُبيد بن نضُيله، او بر علقمه و او بر عبداالله 
ــى گفته اند او بر زيد بن  ــرآن را قرائت كرد».95 برخ ق
ــب و زر بن حبيش قرآن را خوانده و بر مجاهد و  وه

91 . معجم الادباء، ج3، ص1180.
92 . الجرح و التعديل، ج3، ص209؛ تهذيب الكمال، ج7، ص316.

93 . معرفة القراء الكبار، ص66.
94 . اعمش به لحن (ناآشنايى با إعراب) معروف بوده است و درباره 
او گفته اند: «و كان من ألحن الناس» (الكامل في ضعفاء الرجال، ج8، 
ــل و الملوك،  ــتان بود (تاريخ الرس ص73). پدرش مهران، اهل طبرس
ج11، ص652) و از اين رو او اصالتاً ايرانى و عدم آشنايى او با زبان 

عربى امرى طبيعى بوده است. مذهب او شيعه بود.
95 . الطبقات الكبري، ج6، ص331.
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ابوالعاليه96 رياحى و عاصم نيز عرضه كرده اســت.97 
ــخصيت رجالى اعمش را توثيق، اما  علماى رجال ش
شخصيت حديثى او را تضعيف و او را متهم به تدليس 

كرده اند.98
طلحة بن مُصَرِّف پس از مدتى قرائت در كوفه به سوى 
قرائت اعمش رفت و مردم كوفه قرائت او را رها كردند 
ــت اعمش گراييدند.99 ابن ابى ليلى از  و آنان نيز به قرائ
نظر شخصيت حديثى متهم به سوء حافظه است و برخى 
ــته اند.100  ديگر از رجاليان، حديثش را نيز ضعيف دانس
ــرآن را بر منهال بن عمرو و  ــند ق ابن ابى ليلى با يك س
ــاس و او بر أبي  ــر، و او بر ابن عب ــعيد بن جبي او بر س
قرائت كرده است. خلف بن هشام مي گويد: حمزه قرآن 
را بر اعمــش و ابن ابى ليلى قرائت كرده اســت. قرائت 
اعمش برگرفته از عبداالله بن مسعود و قرائت ابن ابي ليلي 

برگرفته از علي(ع) است.101
ــند قرائت حمزه گفت، اين اســت  آنچه بايد درباره س
ــناد آن ضعف وجود دارد و ثانياً؛ سند  كه اولاً؛ در اس
همه آنها به شخصي به نام ابن ابى ليلى منتهي مي گردد 
ــتادش منهال بن عمرو از كس  و ابن ابى ليلى جز از اس
ــت. بنابراين اگرچه در طبقه  ديگرى روايت نكرده اس
ــا اين تواتر، به  ــت، ام اصحاب از تواتر برخوردار اس
دليل عدم روايت آن جز از طريق ابن ابى ليلى و منهال 
ــود. همچنين در روايت حمزه  بن عمرو، اثبات نمي ش
ــم بن سلام  از اعمش ترديد وجود دارد. ابوعبيد قاس
در اين باره مي گويد: خبرى به ما نرسيده كه حمزه بر 
اعمش قرآن را قرائت كرده باشد. همچنين گفته اند كه 
حمزه تنها موارد اختلاف قرائات را از اعمش پرسيده 
ــع بن مهران ابوالعالية رياحي بصرى متوفى 90ق، قرآن را بر  96 . رفي
ــرآن را بر ابى بن كعب، زيد بن  ــى خواند. ابوعمرو گفته او قرائت ق ابُ

ثابت و ابن عباس عرضه كرد (معرفة القراء الكبار، ص32).
97 . همان، ص54.

98 . ذكر المدلسين، ص125؛ الثقات، ج4، ص302؛ الجرح و التعديل، 
ج4، ص146.

99 . الطبقات الكبري، ج6، ص308.
ــاء و المتروكون،  ــر، ج1، ص162؛ الضعف ــخ الكبي 100 . ر.ك: التاري

نسايى، ص92؛ المجروحين، ج2، ص243.
101 . معرفة القراء الكبار، ص70.

و قرآن را از اول تا آخر بر او نخوانده است.102
ــه قرائت حمزه اقوال مختلفى از  علاوه بر اين راجع ب
ــمندان نقل شده اســت. احمد بن حنبل قرائت او  دانش
ــاش مى گويد قرائت او  را كراهت مى داشــت و ابن عي
بدعت است. ابوحاتم از علماى ادب از جمله اصمعى 
ــؤال كرد و آنان همگى او را  و ابوزيد درباره حمزه س
ــات عرب تخطئه و او را متهم به لحن در قرآن  در ادبي

كردند.103
ب) شاگردان

ــام و خلاد بن خالد با  ــت حمزه را خلف بن هش قرائ
ــليم بن عيسى روايت كرده اند. علاوه بر اين  واسطه س
دو، محمد بن جهم با واسطه عائذ بن أبي عائذ و ابوعمر 
ــليم بن عيسى نيز قرائت  ــطه س حفص بن عمر با واس
حمزه را روايت كرده اند.104 بنابراين قرائت حمزه تنها 
از طريق سليم بن عيسى و عائذ بن أبي عائذ نقل شده 
و جز اين دو كس ديگرى آن را نقل نكرده است و به 
ــند قرائت او به صورت خبر واحد از او  همين دليل س

نقل شده است.
ــاى رجال توثيق  ــد را هيچ يك از علم ــلاد بن خال خ
ــذ بن أبي عائذ نيز مجهول اســت و  نكرده اســت. عائ

كسى او را توثيق نكرده است.105

5) كسايى (د 189ق)
أبوالحســن علي بن حمزة كسايي از حمزة بن حبيب 
ــي، أبوبكر بن عياش و  زيات، عيســى بن عمر همدان
محمد بن عبدالرحمن بن ابى ليلى قرائت را فراگرفت. 
ــزه قرائت كرد106 و  ــايي قرآن را چهار بار بر حم كس
ــردم مى خواند، اما بعد  ــداد قرائت حمزه را بر م در بغ
ــى قرائت ديگرى را براى خود برگزيد و آن را  از مدت

بر مردم قرائت كرد.107 مذهب وي شيعه بوده است.
102 . همان، ص71.

103 . معجم الادباء، ج6، ص2856.
104 . السبعة في القرائات، ص97.

105 . غاية النهاية فى طبقات القراء، ج1، ص274.
106 . معجم الادباء، ج6، ص2855.

107 . نزهة الألباء، ص58؛ إنباه الرواة، ج2، ص256.
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الف) استادان
1. حمزه

ــت كرد.  ــر حمزه قرائ ــار قرآن را ب ــايى چهار ب كس
همچنين قرآن را بر محمد بن عبدالرحمن بن ابى ليلى 
ــزه و ابن ابى ليلى  ــرد.108 پيش تر درباره حم عرضه ك

سخن گفتيم.
2. عيسى بن عمر همدانى

ــه علماى رجال او را  عيســى بن عمر أبوعمرو كوفى ك
توثيق كرده اند.109 او قرآن را بر عاصم، طلحة بن مصرف 

و اعمش خواند و پس از حمزه مقرى كوفه شد.110
ب) شاگردان

1. حفص بن عمر
ــتين  ابوعمر حفص بن عمر دورى كه گفته اند او نخس
ــف كرد.111 او  كســى اســت كه قرائات را جمع و تألي
ــا از ميان آنان به  ــراد زيادى قرآن را خواند، ام بر اف
ــهور  ــايى گراييد و به روايت قرائت او مش قرائت كس
ــت توثيق كرده اند،113 اما  گشــت.112 او را در امر قرائ
ــابورى از دارقطنى تضعيف او را نقل كرده  حاكم نيش

است.114
2. ليث بن خالد

ــداد متولى امر قرائت  ــث بن خالد ابوالحارث در بغ لي
بود و قرائت كسايى را روايت مى كرد.115

ــايى را روايت كرده اند  ــز قرائت كس ــراد ديگرى ني اف
ــلام،116 نصير  ــم بن س ــد از: ابوعبيد قاس ــه عبارتن ك
ــن إبراهيم بن  ــماعيل ب ــب بن إس ــف،117 طي ابن يوس

108 . تاريخ الاسلام، ج4، ص927.
ــز ر.ك: تهذيب الكمال،  ــل، ج1، ص226. ني ــرح و التعدي 109 . الج

ج23، ص13.
110 . معرفة القراء الكبار، ص72.

111 . همان، ص113.
112 . تاريخ بغداد، ج9، ص89.

ــراء الكبار،  ــة الق ــاء، ج3، ص1181؛ معرف ــم الادب 113 . رك: معج
ص114.

114 . المغنى فى الضعفاء، ص141.
115 . تاريخ الاسلام، ج5، ص905.

116 . سير اعلام النبلاء، ج10، ص490.
117 . السبعة في القرائات، ص98.

ــه أبوحمدون كه  ــراب أبومحمد ذهلي معروف ب أبى ت
موارد اختلافى را از كسايى نقل كرده است،118 إسحاق 
بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامَجْر مروزي،119 محمد بن 
واصل مقرى كه برخى گفته اند نامش أحمد است120 و 

حسين بن وليد أبوعبداالله قرشي نيشابوري.121
ــان قرائت حمزة بن حبيب  ــايى در واقع هم قرائت كس
است كه با اجتهاداتى از سوى كسايى، به قرائت كسايى 
ــي كه بر قرائت  ــهور گرديد. بنابراين همان نقدهاي مش
ــت، ضمن  ــت، بر قرائت او نيز وارد اس حمزه وارد اس
اينكه قرائت او خالي از اجتهادات شخصي نيست و اين 

امر به شدّت اعتبار سندي آن را تضعيف مي كند.

6) ابوعمرو بن علاء (د 154ق)
ــي مازنى  ــن عريان تميم ــلاء بن عمار ب ــان بن ع َّ زَب
ــيعه بود. راجع به حفظ  ابوعمرو مقرى اهل بصره و ش
ــده اســت. اصمعى  ــرو نظرات متفاوتى گفته ش ابوعم
مى گويد ابوعمرو به من گفت: در قرائات چيزهايى را 
ــته شود، اعمش توانايى حفظ  حفظ كردم كه اگر نوش
ــى از اصحابش گفته به  ــعبه به يك آنها را ندارد.122 ش
ــد توجه كن و بنويس؛  ــى كه ابوعمرو برمى گزين قرائت
ــند خواهد شد.123 ابوداود  زيرا در آينده براى مردم س
از أيوب بن متوكل نقل مى كند كه گفته است ابوعمرو 
ــر بن حرب از  ــرآن را حفظ نبود.124 زهي ــن علاء ق ب

علماى حديث نيز گفته است او چيزى حفظ نبود.125
الف) استادان

ــعيد بن جبير،  ابوعمرو قرآن را در مكه بر مجاهد، س
عطاء، عكرمة بن خالد126 و أبوصفوان حميد بن قيس 

118 . تاريخ بغداد، ج10، ص493.
119 . تاريخ الاسلام، ج5، ص1084.

120 . تاريخ بغداد، ج4، ص569.
121 . همان، ج8، ص825.

122 . تاريخ الاسلام، ج4، ص263.
123 . همان.

124 . سؤالات أبى عبيد الآجري، ص165.
125 . الجرح و التعديل، ج3، ص616.

126 . معرفة القراء الكبار، ص58.
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أعرج عرضه كرد.127 از يحيى بن يعمر عدوانى بصرى 
ــود دؤلى گرفت128 و همچنين  كه قرائت را از أبوالأس

در برخى از موارد از عاصم قرائت را فراگرفت.129
ــند همه  ــراء مكه فرا گرفته، س ــه او از ق ــى را ك قرائت
ــد؛  آنها به يك صحابى؛ يعنى عبداالله بن عباس مى رس
ــتند.  ــاگردان ابن عباس هس زيرا اين قراء همگى از ش
ــود است، سند آن  روايت ديگري كه از طريق ابوالاس
ــد، اما طريقش  ــى(ع) و عثمان بن عفان مى رس به عل
واحد است؛ زيرا در اين طريق تنها فرزندش ابوحرب 

و يحيى بن يعمر از ابوالاسود نقل كرده اند.130
ــود به صورت خبر  بنابراين قرائت ابوعمرو از ابوالاس
ــاگردان ابن عباس  ــى را كه از ش واحد اســت و قرائت
ــاس منتهي مى گردد. اما نكته  گرفته، همگى به ابن عب
ــت او تركيبى از قرائات  مهم اين اســت كه ظاهراً قرائ
ــود دؤلى و عاصم بوده اســت و به  ابن عباس، ابوالاس
ــدارد، بلكه خود  ــند ن عبارت ديگر قرائت او اصلاً س

اجتهاد كرده است.
ب) شاگردان
1. جَهْضَمِي

علي بن نصر بن علي جهضمي أزدي أبَوالحســن اهل 
بصره اســت. فرزندش نصر بن علي از او روايت كرده 

است. رجاليان او و فرزندش را توثيق كرده اند.131
2. يزيدي

ــره أبومحمد عدوي معروف  ــى بن مبارك بن مغي يحي
به يزيدي از برجسته ترين شاگردان ابوعمرو بن علاء 
ــيله  ــه اســت.132 قرائت ابوعمرو به وس ــراء ثق و از ق
ابوشعيب صالح بن زياد بن عبداالله بن اسماعيل سوسى 
ــطه يزيدى نقل  و ابوعمر حفص بن عمر دورى با واس
ــده است.133 به جز اين دو، سعيد بن أوس بن ثابت  ش

127 . همان، ص56.

128 . همان، ص37.

129 . همان، ص51.
130 . غاية النهاية فى طبقات القراء، ج1، ص346.

131 . الثقات، ج8، ص460؛ مشيخة النسائى، ص71.
132 . تاريخ بغداد، ج16، ص220.

133 . التيسير في القراءات السبع، ص5.

أبوزيد أنصارى، عبدالوارث بن سعيد و عبدالوهاب بن 
عطاء نيز از ابوعمرو روايت كرده اند.

7) عبداالله بن عامر (د 118ق)
ــام  ــر أبوعمران يحصبي قارى أهل ش عبد االله بن عام
ــني مذهب است. در مورد  متوفى 118ق اســت. او س
ــود دارد134 اما  ــى وج ــاي مختلف ــت او ديدگاهه قرائ
ــهور آن است كه او قرآن را بر مغيرة بن أبي شهاب  مش

مخزومي قرائت كرد.
الف) استادان

ــه نام مغيرة بن  ــخصى ب ابن عامر قرائت خود را از ش
ــرآن را بر عثمان بن عفان  ــهاب فراگرفته و او ق أبي ش
ــس ديگرى جز او قرائت نكرد.135  قرائت كرد و بر ك
اين شخص مجهول الحال است و به گفته ذهبى تنها از 
ــق اينكه ابن عامر بر او قرآن را قرائت كرده، قابل  طري

شناسايى است.136
ب) شاگردان

ــد كه عبارتند  ــت ابن عامر را نقل كرده ان ــه نفر قرائ س
ــماعيل بن عبيداالله، أبوعبيداالله مسلم بن مشكم  از: إس
ــه قرآن را بر  ــن الحارث ذمارى.137 اين س و يحيى ب
ــى از منتقدان قرائت عبداالله بن  ــت كرده اند. يك او قرائ
عامر، ابن جرير طبرى است، به طورى كه قرائت او را 

تخطئه و فاقد اعتبار معرفى كرده است.138
ــت ابن عامر به طور قطع مى توان  بنابراين درباره قرائ
ــا خبر واحد محســوب  ــن قرائت نه تنه ــت كه اي گف
ــود مغيرة بن  ــل وج ــند آن به دلي ــه س ــود، بلك مى ش
ــهاب ضعيف است و شايد نظر برخى از محققان  أبي ش
ــاختگى است، به  ــند قرائت ابن عامر س كه گفته اند س

حقيقت نزديك باشد.139
134 . ر.ك: معجم الادباء، ج4، ص1532.

ــير اعلام  ــلام، ج2، ص1175؛ ج3، ص260؛ س ــخ الاس 135 . تاري
النبلاء، ج5، ص292.

136 . معرفة القراء الكبار، ص25.
137 . تاريخ دمشق، ج29، ص271.

138 . القرائات القرآنية فى بلاد الشام، ص286.
139 . التمهيد فى علوم القرآن، ج2، ص60.
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نتيجه گيرى
1. قرائات سبع داراى سند و سلسله قاريان هستند و 
اينكه همه اين اسناد قرائات را ساختگى بدانيم، امرى 
دور از واقعيت است، بلكه در ميان اسناد اين قرائات، 

اسانيد معتبر و متواترى نيز وجود دارد.
2. برخى از راويان قرائت، اگرچه تضعيف شده اند، اما 
تضعيف آنان در حوزه اى غير از قرائت بوده و آسيب 
ــان وارد نمى كند. بنابراين  ــه قارى بودن آن و خللى ب

ــه برخى از رجاليان  ــرادى مانند حفص و عاصم ك اف
ــان به حوزه حديثى  آنان را تضعيف كرده اند، تضعيفش
ــا وثاقت آنان در  ــود و ارتباطى ب ــان مربوط مى ش آن

حوزه قرائت ندارد.
3. در ميان اسناد قرائات هفت گانه قرائت عاصم داراى 
اسناد معتبر و متواترى نسبت به ديگر قرائات است و 
قرائات ديگر در تمام و يا برخى از طبقات راويانشان 

متواتر نيستند و به صورت خبر واحد مى باشند.

- ابن ابى حاتم، ابومحمد عبدالرحمن بن محمد، الجرح 
و التعديل، هند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

بيروت، داراحياء التراث العربي، 1271ق.
ــد  ــر، عزالدين ابوالحســن علي بن محمد، اس - ابن اثي

الغابة، بيروت، دارالفكر، 1409ق.
- ابن جزري، شمس الدين محمد بن محمد، غاية النهاية 

في طبقات القراء، بي جا، مكتبة ابن تيمية، بى تا.
- ابن جوزي، جمال الدين عبدالرحمن بن علي، الضعفاء 

و المتروكون، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق.
- ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان، الثقات، هند، دائرة 

المعارف العثمانية، 1393ق.
ــاء و  ــن و الضعف ــن المحدثي ــن م ــو، المجروحي - هم

المتروكين، حلب، دارالوعي، 1396ق.
ــاهير علماء الامصار و اعلام فقهاء الاقطار،  - همو، مش

منصوره، دارالوفاء، 1411ق.
ــقلاني، ابوالفضل احمد بن علي، تقريب  - ابن حجر عس

التهذيب، سوريه، دارالرشيد، 1406ق.
ــة دائرة المعارف  ــب التهذيب، هند، مطبع - همو، تهذي

النظامية، 1326ق.
ــة الأعلمي  ــروت، مؤسس ــزان، بي ــان المي - همو، لس

للمطبوعات، 1390ق.
ــعد، ابوعبداالله محمد بن سعد، الطبقات الكبرى،  - ابن س

بيروت، دارالكتب العلمية، 1410ق.

ــداالله قرطبي،  ــر يوســف بن عب ــر، ابوعم - ابن عبدالب
ــروت، دارالجيل،  ــتيعاب في معرفة الاصحاب، بي الاس

1412ق.
- ابن عدي، ابواحمد عبداالله بن عدي جرجاني، الكامل 
في ضعفاء الرجال، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.

ــاكر، ابوالقاسم علي بن حسن، تاريخ دمشق،  - ابن عس
بى جا، دارالفكر، 1415ق.

ــى بغدادي، السبعة  - ابن مجاهد، ابوبكر احمد بن موس
في القرائات، مصر، دارالمعارف، 1400ق.

ــن، معرفة الرجال،  ــن، ابوزكريا يحيى بن معي - ابن معي
دمشق، مجمع اللغة العربية، 1405ق.

ــعث، سؤالات  ــليمان بن اش ــتاني، س - ابوداود سجس
ــي الجرح  ــتاني ف ــري أباداود السجس ــد الآج أبي عبي
ــي بالجامعة  ــه، عمادة البحــث العلم ــل، مدين و التعدي

الإسلامية، 1403ق.
ــن عبداالله، معرفة الصحابة،  - ابونعيم اصبهانى، احمد ب

رياض، دارالوطن، 1419ق.
ــن محمد، نزهة  ــن عبدالرحمن ب ــاري، كمال الدي - انب
الألباء في طبقات الأدباء، اردن، مكتبة المنار، 1405ق.

- بخاري، محمد بن اسماعيل، التاريخ الكبير، حيدرآباد 
دكن، دائرة المعارف العثمانية، بى تا.

ــة ابن عباس،  ــر، بي جا، مكتب ــاء الصغي ــو، الضعف - هم
1426ق.

 كتابنامه

60

هم 
ل ن

سا
13

92
ن 
ستا

-زم
34

اره
شم



ــداالله ياقوت بن عبداالله،  ــهاب الدين ابوعب - حموي، ش
ــة الأديب)،  ــاد الأريب إلى معرف ــم الأدباء (إرش معج

بيروت، دارالغرب الإسلامي، 1414ق.
- خطيب بغدادي، ابوبكر احمد بن علي، تاريخ بغداد، 

بيروت، دارالغرب الإسلامي، 1422ق.
ــير القرآن، قم،  ــان فى تفس ــم، البي - خويى، ابوالقاس

دارالثقلين، 1384ش.
ــر، الضعفاء و  ــي بن عم ــي، ابوالحســن عل - دارقطن
المتروكون، مدينه، مجلة الجامعة الإسلامية، 1403ق.

- داني، ابوعمرو عثمان بن سعيد، التيسير في القراءات 
السبع، بيروت، دارالكتاب العربي، 1404ق.

ــن احمد،  ــمس الدين ابوعبداالله محمد ب ــي، ش - ذهب
المغني في الضعفاء، بي جا، بى نا، بى تا.

ــلام و وَفيات المشاهير و الاعلام،  - همو، تاريخ الاس
بيروت، دارالغرب الإسلامي، 2003م.

- همو، سير اعلام النبلاء، قاهره، دارالحديث، 1427ق.
ــو، معرفة القراء الكبار على الطبقات و الاعصار،  - هم

بى جا، دارالكتب العلمية، 1417ق.
ــي، محمد عبدالعظيم، مناهل العرفان في علوم  - زرقان
ــركاه،  القرآن، بي جا، مطبعة عيســى البابي الحلبي و ش

بى تا.
ــوب، احوال  ــم بن يعق ــحاق ابراهي ــعدي، ابواس - س

الرجال، فيصل آباد، حديث اكادمي، بى تا.
ــك، الوافي  ــن ايب ــن خليل ب ــدي، صلاح الدي - صف

بالوفيات، بيروت، داراحياء التراث، 1420ق.

ــل و الملوك،  ــرى، محمد بن جرير، تاريخ الرس - طب
بيروت، دارالتراث، 1387ق.

- عجلى، ابوالحســن احمد بن عبداالله، تاريخ الثقات، 
بى جا، دارالباز، 1405ق.

ــام،  ــين، القرائات القرآنية فى بلاد الش - عطوان، حس
بيروت، بى نا، 1402ق.

- قفطي، جمال الدين ابوالحســن علي بن يوسف، إنباه 
ــة العصرية،  ــاة، بيروت، المكتب ــرواة على أنباه النح ال

1424ق.
- مزى، ابوالحجاج يوســف بن عبدالرحمن قضاعي، 
ــة  ــماء الرجال، بيروت، مؤسس تهذيب الكمال في أس

الرسالة، 1400ق.
- مسلم بن حجاج نيشابوري، الكنى و الأسماء، مدينه، 

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1404ق.
ــادى، التمهيد في علوم القرآن، قم،  - معرفت، محمده

مؤسسه فرهنگى تمهيد، 1428ق.
ــاي بن قليج،  ــاي، ابوعبداالله علاءالدين مغلط - مغلط
ــال، بى جا،  ــماء الرج ــب الكمال في أس ــال تهذي إكم

الفاروق الحديثة، 1422ق.
ــايي، ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب، الضعفاء و  - نس

المتروكون، حلب، دارالوعي، 1396ق.
- همو، ذكر المدلسين، مكه، دارعالم الفوائد، 1423ق.

ــم الفوائد،  ــه، دارعال ــائى، مك ــيخة النس - همو، مش
1423ق.
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